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  چكيده
قدرتمنـد   يامپراتـور  يري ـگ آن بـا شـكل   يآغـاز شـد و در پ ـ   راني ـبه فـلات ا  انيبا مهاجرت پارس انهينوگرا يها شهيباورها و اند

 ديجمش ـ قش رسـتم، تخـت  آنان در پاسارگاد، ن يمقابر سلطنت يهنر معمار شيدايدر پ توان يرا م ها شهياند نيتبلور ا يهخامنش
 يهـا  از بخـش  يك ـيمنطقـه   ني ـمشاهده كرد. ا يچون آناتول يآنان در مناطق ي مفتوحه يها و به دنبال آن در ساتراپ ران،يدر ا

 يريگيرا در آنجا پ انيهخامنش يسلطنت يها نيگوناگون تدف يها وهيش توان يكه م آمده يبه حساب م عيوس يامپراتور نيمهم ا
 نيكرد. ا يو بررس ليآنان تحل نيتدف يها وهيش يرومنطقه را  نيشكل گرفته در شرق و غرب ا يانتزاع يها شهيدان ريكرد و تأث

انجـام شـده اسـت.     يو آنـاتول  رانيدر ارتباط ا يدانيپژوهش م يها گزارش جيو با استفاده از نتا يليتحل-يخيپژوهش با روش تار
از  نيسـرزم دو  ني ـا نياست تا تعاملات ب يمقابر سلطنت يها سنت يرو يفرهنگ هخامنش راتيتأث يپژوهش بررس نيهدف از ا

تحـت   ،يدر كنار اعتقادات مذهب ،ياشراف و نخبگان آناتول يرفتار فكر دهد ينشان م جيشود. نتا يو واكاو قيتحق زيمنظر ن نيا
 تي ـوجـود داشـته از نظـر كم    يآناتول نيدر سرزم انياز ورود هخامنش شيكه تا پ نيبوده است. انواع تدف ياسينوسانات س ريتأث

 يآزاد ،ياز صـلح پارس ـ  يموضوع نشان نيگذشته ادامه داشته است كه ا يها وهيبه ش ييجز يراتييو همچنان با تغ افتهي شيافزا
  است. يهخامنش يدر سرتاسر امپراتور يمذهب يو رفتارها شهياند
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  مقدمه
داند و منبع  جنگ كوروش با ليدي و تصرف غرب آناتولي مي متون تاريخي نخستين حضور هخامنشيان را در آناتولي مربوط به

 ).١١٩: ١٣٨٠ي بابلي نبونيد است (رجبي،  در كنار آن يكي دو خبر از سالنامه ١هاي هرودوت اصلي ما در اين خصوص گزارش
زيستند، شرايط  ن ميها در اين سرزمي هاي گوناگون انساني كه پيش از آن ي گروه آمدن پارسيان به سرزمين آناتولي براي همه

ي قدرتي كه كانون اصلي آن فراتر از درياي اژه و  جديدي پديد آورد كه تا پيش از آن ناشناخته بود؛ يعني زيستن در زير سلطه
شود،  هاي يكديگر به هماوردي تبديل مي آناتولي قرار داشت. از اين نظر، هرگونه تلاش براي بررسي پذيرش فرهنگي همه جنبه

ي همين  هاي تدفيني نشان دهنده شوند. بناها و يادمان شناختي مربوط مي هاي قوم هايي كه به پيچيدگي نمونه به خصوص به
گذارند (كاپتان،  پذيري در اختيار ما مي ي چگونگي ساز و كار پذيرش فرهنگي يا فرهنگ هايي درباره ها هستند و سرنخ پيچيدگي

هاي تدفيني كه از دوران هخامنشيان در آناتولي به  تحليلي بر مقابر و شيوه در اين پژوهش سعي بر آن شده تا ).٢٤٢: ١٣٩٢
هاي تدفيني داده شد و بر اثر اين  كه بعد از ورود هخامنشيان چه تغييراتي در سبك و سياق شيوه اين جاي مانده صورت پذيرد.

اين پژوهش به دنبال . صلي اين پژوهش استتصادم چه تأثيرات و تعاملات فرهنگي بين دو منطقه رد و بدل شده است، محور ا
ي چه  ي هخامنشيان نشان دهنده هاي جديد تدفين در آناتولي در دوره پاسخ مناسبي براي اين پرسش است كه ورود شيوه

ا هاي هخامنشي نيامده است، ام هاي آناتولي در كتيبه ساختار اداري در اين سرزمين است؟ با وجود اين كه نام خيلي از سرزمين
هاي تدفيني نويني را در بر داشته  رسد ورود هخامنشيان نوعي تفكر سياسي و عقيدتي را به همراه داشته كه شيوه به نظر مي

ضرورت انجام اين تحقيق از آن جهت است كه نشان دهيم هخامنشيان با ورود به سرزمين هاي جديد تحت سيطره خود  است.
  كردند. چگونه فرهنگ خود را وارد مي

  
   

 روش تحقيق

هاي ميداني  ها و كاوش ي اسنادي با استفاده از نتايج گزارش بررسي تحليلي و به صورت مطالعه-اين پژوهش با روش تاريخي
  مربوط به تأثيرات فرهنگي بين ايران و آناتولي (تركيه امروزي) در دوره هخامنشيان انجام گرفته است.

   
  پيشينه پژوهش

هاي تدفين هخامنشيان در آناتولي وجود داشته كه برخي از پژوهشگران همچون  صوص شيوههايي در خ پيش از اين پژوهش
). Roosevelt, 2008 & Summerer, 2005 & Summerer, 2008( اند ها پرداخته سامرر و روزولت صرفاً به بررسي تومولوس

كايا پرداخته است. اين مقاله تحت عنوان يك ي مشهور پارسي در فو اي از نيكلاس كاهيل است كه در آن به معرفي مقبره مقاله
). Cahil, 1988به چاپ رسيده است ( ١٩٨٨شناسي، در سال  ي آمريكايي باستان ي پارسي نزديك فوكايا در مجله قبر دوره

اين  داسينبر در دو كتاب به معرفي و تجذيه و تحليل تمام آثاري كه از هخامنشيان در آناتولي بر جاي مانده پرداخته كه در
ديگر منابع  از ).Dusinberre, 2003 & Dusinberre, 2013(است اي و هرمي در سارد نيز اشاره كرده  ميان به انواع تدفين صخره

و مقالاتي در سري » امپراتوري هخامنشي«مهم، نتايج تحقيقات و مطالعات پروفسور پير بريان در دو جلد كتاب با عنوان 
ي خود به بررسي مقابر  نامه دولون نيز در پايان مصطفي اوموت. )١٣٨٨و بريان،  ١٣٨٥(بريان،  هاي تاريخ هخامنشيان است كتاب

درياكوت و سارِ بنا به موضوعات مقالات خود اشاراتي به اين مقابر ). Umut dulun, 2019ايرانيان در غرب آناتولي پرداخته است (
پارسي روي تمامي آثار اين دوران، به مقابر نيز اشاراتي داشته -ياند، به عنوان مثال درياكوت در بررسي هنر يونان داشته

)Draycott, 2010برجسته اين مقابر انجام داده است ( ) و سارِ نيز در پژوهش خود بر پوشاك، تحقيقاتي را روي نقوشSare, 

كوا و... هستند كه هر كدام با توجه از ديگر پژوهشگران در اين زمينه ساله، سكوندا، كاپتان، گيتس، بسيروف، فانگه، نوا). 2011
  اند. به موضوع مقالات خود اشاراتي به مقابر هخامنشيان در آناتولي داشته

به چاپ  ١٩٧٥ي را نام برد، وي در كتاب آثار ايراني ليكي كه در سال شاهپورشهبازتوان  از پژوهشگران پيشگام ايراني مي
با تكيه بر » صغير هخامنشيان در آسياي«پردازد. در كتاب  سي در ليكيه ميرسيده است، به تحقيق و بررسي آثار تدفيني پار
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نوبري و وِيسي نيز اشاراتي به مقابر هخامنشيان در آناتولي شده است، همچنين لازم به  ي هژبري شناسي نوشته هاي باستان داده

   ).١٣٩٢نوبري و ويسي،  ذكر است از اين نويسندگان مقالات متعددي نيز در اين خصوص موجود است (هژبري
ها تحليل نشده است كه از اين نظر اين  اما در هيچ يك از منابع پيش گفته، اين قبور از منظر موقعيت اداري اين سرزمين

 تحقيق داراي نوآوري است.

  
  بحث
 هاي رايج تدفين در آناتولي دوران تاريخي تا پيش از ورود هخامنشيان شيوه

  )ق. م ٧٠٠- ٢٣٥٠ها ( هيتيت ها و قبرستان سلطنتي هاتي -
 ينوشتارمنابع  در بار نخستين كه است هاتّي سرزمين آناتولي ي شبه جزيره در خصوص نام ترين كهن حاضر حال در

در آغاز هزاره دوم ). ١٥: ١٣٩٧(كبوتري،  است شده برده ها نام ) از آنق. م ٢١٥٠-٢٣٥٠اكد ( ي سلسله ي دوره رودان از ميان
ايرماق در شمال آناتولي، از جمله شهرهايي مانند هاتوشا و زالپا سكونت داشتند، در حالي كه  ي قيزيل در حوضهها  ، هاتّيق. م
از داخل هلال . )Collins, 2007: 31(ها در جنوب مركزي آناتولي و در كاپادوكيا، در نزديكي كانش و كوشار بودند  هيتي

ا ه تر آن كه بيشه تپه آثاري به دست آمد ، محمودلر و خروس٢جاهويوكي هاليس، به خصوص در محوطه باستاني آلا رودخانه
. ٣هاي سلطنتي آلاجاهويوك اشاره كرد توان به مقبره ). از جمله اين آثار مي١٤: ١٣٨٩فيروزمندي، ( ارزش هنري بالايي دارند

هاي  . بر اساس برخي حدس و گمانهاي سلطنتي آلاجاهويوك، مربوط به دوره كالكوليتيك در يك شهر اصيل هاتي بودند مقبره
ها است. مسلماً  اروپايي هيتي-مربوط به پيشينيان اقوام هند ق. مي سوم  هاي سلطنتي آلاجاهويوك در هزاره تاريخي مقبره

برخي ارتباطات فرهنگي بين فرهنگ آناتولي مركزي و فرهنگ كورگان در قفقاز ممكن است وجود داشته باشد، اما اين 
 ها آن كه بوده عدد چهارده قبور اين تعداد ).nal, 1994: 210Ü(وجود داشته است  ها طور مستقل از هند و اروپاييارتباطات به 

 )؛Selover & Durgun, 2018: 276( پوشانده بودند چوبي تيرهاي با را آن سقف و درآورده اتاقي صورت به خشت، و سنگ با را
ي براي كورگان را كه جاي دفن دهليزدار كه شامل تدفين چند نفره بود، ها اتاقي، شرقي آناتولدر اوايل عصر آهن، در شمال 

شد  ي انجام ميشرقي آناتولي در سراسر ا گستردهها به طور  ي شده بود، گرفت. علاوه بر اين، سوزاندن مردهطراحي انفرادتدفين 
  ).٤٣: ١٣٩٥(كوراوغلو، 

  
  )ق. م ٦٠٠-٩٠٠( اورارتوهاتدفين 

ها مشاهده شده است، همچنين  ها و اورارتويي اي در مقياس بزرگ در آناتولي با فريگيايي ي سنت مقبره صخرهها اولين نمونه
هاي  استدلال ترين اي استفاده شد. اين مقابر اورارتويي از جمله مهم هاي ديگر باستان به طور گسترده اين سنت بعدها در تمدن

اند. با اين حال، هنوز مشخص نيست كه آيا اين يك سنت به طور  گرفته شده موجود در چارچوب روابط اورارتو و غرب در نظر
اي در  مقبره صخره ٥٠ي روابط فرهنگي با غرب توسعه يافته است. تا به امروز، بيش از  مستقل ايجاد شده بوده و يا در نتيجه
اي و  هاي: مقابر صخره توان به صورت مي هاي اورارتويي را مقبره ).Konyar, 2011: 207سرزمين اورارتو شناسايي شده است (

بندي كرد،  و گورخمره طبقه ها با سنگ قبر ي سنگي در زيرزمين)، مقبره خورده(تراش هاي زيرزميني  ها با اتاق مقبره
ر هاي مقاب ترين نمونه ها گاهي اوقات به عنوان نوعي تدفين در ارتباط با معماري در نظر گرفته شده بودند. ديدني گورخمره

هاي عظيم با چندين اتاق  هاي آرامگاهي در مقياس اي واقع شده در توشپا هستند. اين مقابر مجتمع هاي صخره اورارتويي مقبره
هاي قابل شناسايي نيز  ها و سكونتگاه ها، شهرك اي در قلعه رسي آسان به دژ هستند. علاوه بر اين، اين نوع مقابر صخره و دست

ها از  توان به آن شوند و مي هاي زيرزميني به دو نوع سنگي و يا خاك بسيار سخت تقسيم مي ا اتاقها ب شوند. مقبره يافت مي
غالباً مستطيل شكل بوده و تنها يك اتاق كوچك يا  طرح، ها از نظر ) دسترسي داشت. آنطريق يك دروموس (راهرو

اي  ها هيچ شباهتي به مقابر صخره ي آن دهنده مواد تشكيلها به جز  هاي جانبي ديگر دارند، اما اين نمونه هايي كنار اتاق طاقچه
 ).Konyar, 2014: 50ندارند (
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  )ق. م ٥٤٦-٧٥٠مقابر فريگيايي و ليديايي (
هاي سياسي و اقتصادي كه شايد تا قرن نهم قبل از  ، آناتولي تحت تلاطمق. م ١٢٠٠پس از فروپاشي امپراتوري هيتيت، حدود 

شود. در  ناميده مي» عصر تاريكي«گرفته است، كه اين دوره به دليل عدم وجود شواهد كتبي اصطلاحاً ميلاد ادامه داشته، قرار 
كيلومتري غرب  ١٠٠كند كه پايتخت آن در گورديون، در  ي اين عصر تاريكي، يك قدرت سياسي در منطقه ظهور پيدا مي ادامه

ي سياسي در هزاره يكم قبل  ترين بازيگرانِ صحنه يكي از برجسته آنكاراي امروزي بود. اين نهاد سياسي، معروف به فريگي بود و
  ).Özarslan, 2010: 1از ميلاد بوده است (

ها، و بناهاي تاريخي مشهور است، اين دره در مركز آناتولي در ميان  گاه اي، سكونت هاي صخره با مقبرهتاش  ي اسلان دره
در اين منطقه  .٦معروف است ٥يا دره كوينوش ٤بوده و به دره گوينوش متري در منطقه توفا ٦تا  ٥هاي سنگي عمودي  بلوك
 ٧دومين مقبره بزرگ فريگيان در محلي با نام ييلانتاش ).Johnson, 2010: 224(متر وجود دارد  ١١اي به ارتفاع  اي صخره مقبره

ها هستند  اي فريگي ر (بناي يادبود) صخرهترين مقاب ها نيز از جالب اي و مجسمه بناهاي پله .٨شود يا صخره مارها شناخته مي
)Seeher, 2011: 24.( قرار دارد  ١١و كوتاهيا ١٠، اسكيهير٩اي بين افيون اي در فريگيا، در غرب آنكارا در منطقه هاي صخره مقبره

بودند  ١٢بندي كرد كه شامل كلاين به بررسي اين منطقه پرداخت و حدود چهل مقبره را فهرست ١٩٥٠كه هاسپلز در سال 
)Baughan, 2013: 7.( هاي فريگي معمولا فاقد نما و تزيينات معماري  مقبره ١٣تاش، ييلانتاش و ياپيلداك به غير از مقابر اسلان

هاي خاكي  ها، در واقع تپه ها بودند. تومولوس نوع ديگر مقابر سلطنتي در فريگيه تومولوس .)Vassileva, 2012: 244هستند (
اند و گاهي داراي درب كاذب نمادين و يا دروموس  قرار گرفته شدههايي كه از سنگ (و يا چوب) ساخته  هستند كه روي اتاق

ي تدفين و غيره نيز  ها همچنين به عنوان كورگان، پشته، تپه ). تومولوي يا تومولوسDusinberre, 2013: 145(نيز هستند 
هاي مصنوعي روي يك زمين صاف و ساده هستند كه محل  تپه ) و در واقع٤٩: ١٣٨٧رضايي،  و شوند (فيروزمندي شناخته مي

ميلادي در بلغارستان، يونان، آسياي  ٤و  ٣تا قرن  ق. م ٢٠٠٠اند. سنت تومولوس از  هاي قديم بوده دفن افراد ممتاز در زمان
ش اديان توحيدي همچون شده است. با گسترش اعتقادات و پذير ميانه و روسيه جنوبي همراه با آناتولي و سوريه استفاده مي

). بايد در نظر داشت كه اين نوع شيوه از تدفين روشي براي Tan, 2017: 33سنت كمرنگ شد (استفاده از اين  كم مسيحيت، كم
، مردم ق. م ٨تا  ٩ها در آناتولي هنوز محل بحث است. با اين حال، از قرن  منشأ تومولوس رقابت بين اشراف جامعه بوده است.

ها بود.  سپردند و گورديون مشهورترين آن ها به خاك مي ركز آناتولي، پادشاهان و نخبگان خود را در تومولوسفريگي در م
هاي فريگي شامل يك تالار مقبره كه از چوب ساخته شده بود و بر فراز بام آن يك تپه خاكي بود كه منطقه زيادي را  تومولوس

 ).Umut dulun, 2019: 6داد ( در بالا و اطراف اين عناصر پوشش مي

هاي تملوس،  ي كوه نام داشت در كتيبه داريوش بزرگ با نام اسپاردا آمده است و شهر سارد در دامنه ١٤ليديا كه پيشتر مئوني
ها در ليديا، قبرستان  ترين مجموعه تومولوس بزرگ. )٧٧: ١٣٨٦(قدياني،  پيش از پيوستن ليديا به پارس پايتخت آن كشور بود

تپه به احتمال زياد در  هاي كوچكتر در بين تر تپه شناخته شده است. بيش» تپه بين«مال سارد است كه به عنوان سلطنتي در ش
هاي ليديان كه تاكنون تحت كاوش  اند. از تومولوس ها ساخته شده هاي سلطنتي در طول دوره تسلط پارس سازي تومولوس شبيه

هرودوت مورخ يوناني ). Baughan, 2013: 6بودند ( ١٥اخته شده كه داراي كلايناتاق شن ٥٠اند، حدود  شناسي قرار گرفته باستان
  ).٩٣كند (هرودوت، كتاب يك، بند  هاي ليديان ياد مي از تومولوسنيز 

  
 )ق. م ٣٠٠- ٧٠٠مقابر كاريا و ليكيا ( 

ه در اطراف سايت گوكسلر در هاي سنگي در شبه جزيره باستاني هاليكارناسوس واقع در مركز كارياي باستان به ويژ تومولوس
» محلي نوآوري«هاي شبه جزيره باستاني هاليكارناسوس، نوعي  اند و شايد بتوان گفت تومولوس هاي بين بدروم پراكنده شده تپه

  . )Üzel, 2007: 42-43(بوده است 
هاي  ها، مقبره برهاي تومولوسي، تابوتهاي ق سازه ).٩٨: ١٣٩٢نوبري و ديگران،  ليكيا نيز استاني در آناتولي باستان بود (هژبري

هاي بعدي  هاي ليكيان بوده است، كه اين اشكال مختلف تدفين در دوران هاي ستوني از انواع رايج مقبره اي و مقبره صخره
يكيا هاي تدفين تومولوسي است كه در ل شوند. يكي از اولين انواع مقبره كه در بالا ذكر شد، سازه (هخامنشيان) نيز، ديده مي

شد كه جايگاه  هاي ستوني نيز به طور كلي براي كساني ساخته مي شده است، مقبره پيش از ورود هخامنشيان استفاده مي
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اند.  هايي مسكوني دارند و توسط ديوارهاي شهر احاطه شده اند كه ساختمان هايي ساخته شده گاه مهمي داشتند و در سكونت

هاي بزرگ سنگي پيش از تاريخي هستند كه در دوران تاريخي نيز به شكلي  ادآور سازهترديدي نيست كه اين بناهاي يادبود، ي
 ,Salihoğlu & özbayractar(اند  ها نسبت به بناهاي اطراف كاملاً بلند ساخته شده شدند. اين مقبره ديگر همچنان استفاده مي

هستند، حدود  ق. مهاي ششم تا چهارم  ليكيا از سدهگيرترين بقاياي فرهنگ  اي نيز از چشم همچنين مقابر صخره ).133 :2018
شناسي فرانسوي و آلماني (در كسانتوس، مورا  هاي باستان اند كه بخشي مكشوفه هيأت گور از اين دست تاكنون ثبت شده ٩٠٠

  ). ٢٣١: ١٣٨٨اند (ساله،  و ليمورا) هستند و بخشي توسط كلدسن و ساله كشف شده
  
  هخامنشي تدفين در آناتولي در دوره 

توان بناهاي ساخته شده  اي وجود دارد، بنابراين مي ي هخامنشي تدفين در ايران به دو صورت قبور هرمي و مقابر صخره در دوره
هايي هستند كه هم در ايران و هم در آناتولي  ي اول آن ي مجزا تقسيم كرد: دسته از مقابر هخامنشي در آناتولي را به دو دسته

ها به عنوان  اند. گروه اول شامل مقابر منفرد (كه برخي از آن هايي هستند كه در آناتولي يافت شده ي دوم آن هوجود دارند و دست
اند  ي عمودي كنده شده خورده كه در يك صخره هاي برش كنند) و مقبره هاي هرمي ياد مي هاي سكويي و يا مقبره مقبره

اند و داراي  ترين بخش امپراتوري پارسيان يافت شده كه عمدتاً در غربياي)، هستند. گروه دوم، مقابري هستند  (تدفين صخره
هاي  ها مانند مقبره ها) و انواع خاصي از مقبره ها (تومولوس ها، گوردخمه هايي به سبك پارسي هستند مانند: استل آراستگي

وند، اما در سرزمين اصلي پارسيان ش ستوني در ليكيا. اين بناهاي تاريخي در طول دوران هخامنشي در آناتولي مشاهده مي
  .)Basirov, 1997وجود ندارند (

بندي كه در بالا گفته شد به توصيف دو گروه از مقابري كه در آناتولي هخامنشي وجود دارند، خواهيم  اكنون با توجه به تقسيم
 & Novákováگيرد ( را در بر مي . مقها در قرن چهارم  طيف وسيعي از مقبره گروه اول مقابر هخامنشيان در آناتوليپرداخت. 

Kılınçoğlu, 2014: 67 (توان مشاهده كرد  تلفيقي از معماري آناتولي و پارسي را روي مقابر اين سرزمين مي) كهIbid, 69 .( اين
  گروه مربوط به مقابري هست كه هم در ايران هخامنشي وجود دارد و هم در سرزمين آناتولي.

  
  مقابر هرمي

  اردمقبره هرمي س
) مشاهده كرد، در ١شماره توان در مقبره هرمي سارد (تصوير  ها از هرم پلكاني روي يك مقبره را مي ترين نمونه يكي از برجسته

هاي  شود كه احتمالاً بين سال اند. تصور مي ي كوروش در پاسارگاد وام گرفته شده اين مقبره عناصر بصري مستقيماً از مقبره
كرده ساخته شده است  بره هرمي براي يك نجيب زاده پارسي كه در سارد يا نزديك آن زندگي مياين مق ق. م ٥٠٠تا  ٥٥٠

)Elise Rice, 2016: 108.( رسد و به طرز عجيبي  اي بيگانه به نظر مي تر مربوط به منطقه مقبره هرمي سارد از نظر ظاهري بيش
  ). Miller, 2011: 319با مقبره كوروش در ايران تقارن دارد (
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  طرح بازسازي آرامگاه هرمي در سارد  - ١ ريتصو

)Elise Rice, 2016: 472(  

 كوله مقبره هرمي تاش

اين بناي يادبود  .قرار دارد ١٦كيلومتري شرق فوكايا ٧كوله (برج سنگ)، در  ، معروف به تاشق. ميك مقبره پارسي از قرن پنجم 
. همچنين اين مقبره داراي يك ١٧ي مستطيل شكل است بقه) و داراي يك ط٢شماره از سنگ تراشيده شده است (تصوير 

اي در آن تعبيه شده و ممكن است بقاياي يك گودال آتش  ساختار يكپارچه منحصر به فرد با يك اتاق آرامگاهي است كه حفره
رب كاذب بسيار ، اما در عوض يك داستداري از جسد نسبتاً متوسط  نگه اتاق). درگاه منتهي به Stoneman, 2015: 46باشد (
كوله و مقبره هرمي سارد  با توجه به مشابهت مقابر تاش). Gerding, 2014: 256تر در نماي اصلي آن كنده شده است ( بزرگ

هاي  برجسته تعلق دارد) با مقبره كوروش، زندان سليمان، كعبه زردشت و نقش ق. م(كه به تاريخ نيمه دوم قرن ششم 
بوده باشد و  ق. م ٤٨٠تا  ٥٤٠هاي  به نظر مي رسد احتمالاً مربوط به سال ).١٩٠: ١٣٩٢ي، نوبري و ويس داسكيليون (هژبري

كوله با آرامگاه  ميان مقبره تاش). Stoneman, 2015: 46ي ساتراپ يا يكي ديگر از مقامات محلي بوده است ( شايد مقبره
  ).Vassileva, 2010: 38شود ( تان) نيز تشابهاتي ديده مياستروشا واقع در شرق بلغارستان و غرب آناتولي (بخشي از تراكيه باس

 
  )Vassileva, 2010: 38( كوله  مقبره تاش -٢ ريتصو
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  اي مقابر صخره
: ١٣٩٢نوبري و ويسي،  هايي در ايران و آناتولي دارد (هژبري هاي دوره هخامنشي است كه نمونه اي از انواع تدفين تدفين صخره

اند از سوي  ي آمنياس در پافلاگونيا نقر شده هاي دره هاي صخره اي كه در كناره ي صخره دين مقبرهدر قرن نوزدهم چن ).٢٠٥
با  سه مقبره در دونالار، سالاركوي و ترِليكدر يك مطالعه دقيق منتشر شدند.  ١٩٦٦كشف شده و در سال  گال فونهوبرتوس 

ي پيچيده شامل:  ي سنگي بخشي از يك مجموعه سه مقبرهتري دارد. هر كدام از اين  اهميت بيشها  ي آن نقوش برجسته
). تأثير Summerer & Von kienlin, 2010: 196(اند  هاي پلكاني، قلعه يا استحكامات بوده ي سنگي، تونل هاي برجسته مقبره
 ,Vassilevaمقبره ياپيلداك ( توان در تزيينات شيرواني مانند اين مقابر ديد؛ مانند نماي هاي پافلاگونيا را مي ها بر مقبره فريگي

گوياي تأثيرات  شناسي در اين منطقه يا به طور مستقيم در ارتباط با هخامنشيان بوده و يا هاي باستان يافته). 243 :2012
 هاي تراشيده هاي رايج در سارد، مقبره يكي از انواع تدفين). ٧٦، ١٣٩٨: ميقد يروانياو  زاده كيبها هستند ( هخامنشيان بر آن

اي ممكن  هاي تزيين شده و ديگر تزيينات در نماي مقابر صخره تخت سنگ). Roosevelt, 2012: 905ها بودند ( شده در صخره
 ,Dusinberre(هاي سلطنتي پادشاهان ايراني در نقش رستم، نزديك تخت جمشيد در ايران باشد  است براي يادآوري مقبره

2003: 27.( 

اين قبور بر خلاف قبور  اند. اي علاوه بر سارد در كيليكيا و ليكيا نيز كشف شده فين صخرهدر آناتولي از دوره هخامنشي تد
اي، هم در ليكيا و  مقابر صخره). ٢٠٦: ١٣٩٢نوبري و ويسي،  برجسته ندارند اما كتيبه دارند (هژبري اي داخل ايران نقش صخره

 :Umut dulun, 2019ا با الهام از معماري معابد يوناني است (ه هم در كاريا بسيار زياد هستند، بعضي اوقات جزئيات نماي آن

ي پارسي در كيليكيا به صورت جسته و گريخته پيدا شده است. چشمگيرترين بقاياي اين دوره از ميدان  ). شواهد دوره75
غربي اين محوطه ي  ي پارسي يك مقبره در دامنه هاي مهم از دوره ) و يكي از يافته١٢٤: ١٣٩٢است (گيتس،  ١٨قلعه چيك

 ,Boucharlatشف شد (كاي اين سايت همراه با كارياتيدها و دو كتيبه آرامي  ). مقبره صخره١٢٥است كه به غارت رفته (همان، 

) آمده ق. م ٣٥٨- ٤٠٤هاي رسمي ذكر تاريخ سال شانزدهم پادشاهي اردشير هخامنشي ( )؛ روي يكي از اين كتيبه1 :2001
برجسته و  شد و نماي گور، نقوش اي كنده مي در امپراتوري هخامنشي گور افراد مهم به صورت صخره). ٣٠٦: ١٣٨٨است (لومر، 

قلعه متعلق به همين دوره است، كه كتيبه و همان آداب پارسي را دارد  توان نتيجه گرفت كه گور ميدان چيك كتيبه داشت، مي
اي در ايران  هاي صخره ن قرار گرفته كه از اين نظر با تدفيندو مجسمه نيز در ورودي آ ).١٣٩: ١٣٩٢نوبري و ويسي،  (هژبري

قابل مقايسه است. اما در اين گور، جسد در گودال كنده شده در كف زمين دفن شده است، اين موضوع بر خلاف گورهاي ايران 
  ). ٢٠٧گرفته (همان،  است كه جسد در تابوت قرار مي

  
 شرق آناتولي  هاي تابوتي در ايران هخامنشي و جنوب تدفين

توانستند از تابوت شخصي، كه خود سفارش  متمولين ميدر اين نوع نوعي ديگر از تدفين در دوره هخامنشيان وجود داشت كه 
ها  هاي تجملي پارسي ها معمولاً از گل بود و سرپوشي از تخته داشت. معمولاً شكل تابوت داده بودند، استفاده كنند. اين تابوت

هايي از  جمشيد گورستاني پيدا شده است با تابوت در نزديكي تختاي بود.  و در قسمت سر به صورت دايره در قسمت پا مثلثي
ها هم از  تر از قسمت بالاي تابوت است؛ سرپوش اين تابوت شان گرد است، البته قسمت پايين باريك سفال كه قسمت پايين

رستان در زمان هخامنشيان متأخر و همچنين اشكانيان استفاده شناسان از اين گو سفال و كمي محدب است. به عقيده باستان
شد. تابوت برنزي شوش  هاي گلي ساخته مي هاي برنزي بسيار گران قيمتي نيز، به همان شكل تابوت تابوتشده است.  مي

   ).٣٣٣و  ٣٣٤: ١٣٨٨، كخ يمار( تر شبيه يك وان بيضي شكل است كه لبه دارد بيش
ي رود فرات در  رودان و ايران، و اغلب در غرب دره تر در ميان شكل سفالي و يا برنزي بيش هاي وان وتدر دوره هخامنشيان، تاب

شكل در اصل آشوري بودند كه در اواخر  هاي وان نبي) ديده شده است. تابوت ي حاجي سوريه و جنوب شرقي آناتولي (منطقه
تري به دست آوردند.  ابل نو و پارسي ادامه يافتند و توزيع گستردههاي آشور نو، ب گسترش يافتند و تا دوره ق. مي دوم  هزاره
  ها از برنز يا از سفال پخته شده ساخته شده بودند و همانطور كه گفته شد دو فرم اصلي داشتند: تابوت

  ها گرد بودند؛ ها صاف و انتهاي ديگر آن يك انتهاي آن - فرم الف 
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شكل براي تدفين هر دو جنس  هاي وان بودند، و يك شكل بيضي داشتند، از تابوت ها در هر دو انتها گرد شده تابوت -فرم ب 

هايي نادر دو نفر را در اين نوع  ها تك نفره بودند؛ اگرچه در نمونه شد. تقريباً هميشه تدفين مذكر و مونث بالغ استفاده مي
 ).Stein, 2014: 276كردند ( ها دفن مي تابوت

ها مربوط به  اين تدفين ).٣٠٠: ١٣٩٢فوئنسانتا و شاروا، ي غنيِ هخامنشي كشف شده است ( رهنبي دو مقب ي حاجي در منطقه
هاي اصلي هستند: هر دو داراي يك تابوت تدفين هستند و هر دو  ها داراي برخي ويژگي است. تدفين ق. ماواخر قرن پنجم 

 ). Stein, 2014: 272تند (تدفين نسبتاً غني و حاوي مقادير قابل توجهي كالاي قبر (گورنهاد) هس

  
  گروه دوم مقابر آناتولي در دوره هخامنشي

  تومولوس
اي اصلي براي بزرگان ليديا تبديل شده بود، همان طوري كه  هاي تومولوسي به گزينه ، تدفين در مقبرهق. مدر اواخر قرن ششم 

هاي فرعي  هايي را در اختيار نخبگان و اشراف خاندان بود، اما ورود پارسيان، فرصت چنيننيز ها  هاي پيش از ورود پارس در دوره
هاي  توانستند وضعيت خود را با همان انواع آرامگاهي كه خاندان ها اكنون مي آناتولي قرار داد، كه به موجب آن اين گروه

خامنشي و احتمالاً ي ه . استفاده از تومولوس در دوره)Umut dulun, 2019: 6كردند، نشان دهند ( سلطنتي تاكنون استفاده مي
تومولوس تدفيني فقط سه تومولوس  ١٥٠تپه در سارد به شدت افزايش يافت و از حدود  در دوران هلنيستي در قبرستان بين

ي  تراشي و شواهد ديگر، به دوره ها بر اساس فنون سنگ ي قبل از هخامنشيان و پادشاهان ليدي است، باقي آن مربوط به دوره
ها اشياي تجملاتي پارسيان و جواهرات سازگار با  اند كه كالاهاي داخل اين تدفين گذاري شده تاريخ هخامنشي و بعد از آن

هاي  تپه، هارتا در نزديكي سارد، تومولوس هاي لاله تومولوس). Dusinberre, 2013: 145( دهند دوران هخامنشي را نشان مي
بل و كارابوران در شمال ليكيا، تومولوس  سير تركيه، تومولوس كيزيلتپه در اطراف گوره در استان باك تپه و آك ايكيزتپه، تاپ

كيلومتري شمال شرقي كلايناي (دينار امروزي)، مركز ساتراپي فريگيه بزرگ، در مسيري به  ٣٠در روستايي واقع در تاتارلي 
هايي از  كه شواهد و نشانه هاي كيزيلدون، ددتپه و چان در نزديكي داسكيليون مقابري هستند سمت گورديون و تومولوس

  شود. ها ديده مي حضور هخامنشيان در آن
  هاي تدفيني استل
ها  اند. اين استل هاي آناتولي در دوره هخامنشي يافت شده هاي تدفيني نيز عنصر ديگري است كه در ارتباط با تدفين استل

گرفتند اين  ا، صحنه كلي ضيافت تدفين را در بر ميه برجسته دار هستند. نقش ها كتيبه برجسته و در برخي نمونه داراي نقوش
دهند. شايد يكي از  هاي شاهي را نشان مي هاي قبور ايران صحنه برجسته نوع نقوش در ايران هخامنشي مشابهي ندارند و نقش

ها احتمالاً از  فشدند و اين موتي هاي اين امر اين باشد كه در آن زمان در سارد مردم عادي هم در چنين گورهايي دفن مي علت
هاي داسكيليون در ارگيلي  استل). ٢٠٨: ١٣٩٢نوبري و ويسي،  اند (هژبري آداب و رسوم پيشين سارد و آناتولي نشأت گرفته

هاي سارد، استل توسيا در پايين دست سلمان هايوك و مقبره آفيروزو در  ي هلسپونت، استل امروزي، چاووشكي در فريگيه
  ها هويداست. هايي هستند كه ردي از هنر هخامنشي در آن تلپافلاگونيا از جمله اس

  مقابر ستوني
نوعي مقبره ستوني در ليكيا ظاهر شد  ق. متوسط پارسيان، يعني تقريباً در اواسط قرن ششم  ١٩زمان با فتح خانتوس تقريباً هم

)Seyer, 2017: 218 .(ي حاكمه، نمايندگان و  تص طبقهبه طور كلي اين نوع مقابر يك نوع تدفين اختصاصي است كه مخ
ها عبارتند از: مقبره ستوني شير، استل  اشراف بود. اين نوع مقابر تنها در ليكيا باستاني مشاهده شده است كه برخي از آن

  ).Ibid, 221خانتوس و يادمان هارپي (
  مقابر يادماني

ي هارپي.  وزي ايوني)، مقبره پاياوا (مقبره گوتيك)، و مقبرهعبارتند از بناي يادبود نرئيد (در ابتدا به نام يادبود پير ارثآاين 
,Fänge :2014 (به نمايش گذاشته شدند » اتاق ليكيا«به موزه منتقل شده و در  ١٨٧٨تا  ١٨٤٨هاي  ي اين آثار بين سال همه



  ١١١                                           ١٤٠١و زمستان  زيي/ پا١٤ ياپي/ پ٢/ شماره ٧از اسلام/ جلد  شيپ رانيا يشناس باستان يجستارها هينشر

 
اي به زبان ليكي حك  كتيبهت، مقبره يادماني پاياوا كه از نام فرد ليكي درون تابوت گرفته شده استير كاكل سقف  بر شاه. )11

 ). ١٠٦١: ١٣٨٥(بريان، » آتوفراداتس خشثرپاون پارس«شود:  شده كه اين واژه بر آن ديده مي

  هاي تدفيني سازه
  يادمان نرئيد

به  ١٨٤٢بندي كرد؛ اين يادمان جزو آثاري بود كه چارلز فلوز در سال  هاي تدفيني دسته توان يادمان نرئيد را جزو سازه مي
معبد در ليكيا  هاي مقبره ساخته شده، از اولين نمونه ق. م ٣٨٠اين بنا كه در سال  .)Fänge, 2014: 11يتانيا منتقل كرد (بر

هاي متعددي تزيين شده است، و اعضاي سلسله و قهرمانان  است و از معماري معابد يونان الهام گرفته است، اين بنا با مجسمه
). يادمان نرئيد Umut dulun, 2019: 7ها را داشته است ( توفي ادعاي خويشاوندي با آندهد، كه م اي را نشان مي اسطوره

ليكي است كه به شيوه ايونيك كلاسيك و در جنوب خانتوس، ساخته شده است - ترين اثر ايراني ترين و مزين بزرگ
  ).١٠٦: ١٣٩٢نوبري و ويسي،  (هژبري

  مقبره هرون
هاي مختلفي ازجمله يك قلعه و مقبره تاريخي يك سلسله  كيا، شامل بقاياي ساختمانشهر باستاني ليمورا در ساحل شرقي لي

 ١٩٧٦تا  ١٩٦٩هاي  يورگن بوخارد پس از كاوش كامل بين سال ).Sare, 2011: 161(محلي، به اصطلاح هرونِ پريكلس است 
هاي اين مقبره  م ممكن شد، مجسمه م پهاي قرن چهار هايي از مقبره منتشر كرد، و از اين طريق مطالعة دقيق مجسمه مقاله

برخي پژوهشگران او را شبيه به  ).Sare, 2013: 55( دهد بازتابي از سياست پريكلس را كه زير نفوذ هخامنشيان بوده، نشان مي
سياسي اين  اند. در مقابل، ديگران، با توجه به گذشته دانند و از تدفين وي به عنوان تدفيني يوناني تعبير كرده رهبران آتن مي

سازي و الگوبرداري از امپراتوري  هاي پارسي دهند كه حاكي از حمايت جنبه اي را ارائه مي هاي قانع كننده سلسله، استدلال
  ).Umut dulun, 2019: 77(پارس است 

  مقبره هاليكارناسوس
هايي در بالاي يك  در آن مجسمهي معبدي بزرگ وجود داشت كه  طبق گفته آنتي پاتر از صيدون، در دوران باستان يك مقبره

 ٣٥٠تا  ٣٥٣هاي  هايي تراشيده شده كه بين سال ي بزرگ قرار داشتند، شايد به شكل يك ستون پلكاني با نقش برجسته پايه
در زير مقبره ي اوج قدرت و هنر هخامنشيان در منطقه است.  معبد در آناتولي نشان دهنده-ساخته شده بود. اين مقبره ق. م

خشايارشا پادشاه «ها با خط ميخي و هيروگليفي نام  قطعه كشف شد كه روي يكي از آن به صورت قطعه ٢٠آلابسترتعدادي 
  ). Dusinberre, 2013: 203-204(حك شده بود » بزرگ

  
 تحليل 

تسخير شده وجود اي ميان قوم فاتح و اقوام  هاي بيان شده بايد در ابتدا به اين پرسش پاسخ داد كه چه رابطه براي تحليل نمونه
داشته است. در پي اين مقصود شاهان بزرگ هخامنشي به اجراي يك راهبرد عقيدتي پرداختند كه هدف از آن ايجاد شرايط 

تر از آنكه در  ها نياز مبرم و فوري داشتند. به همين دليل بود كه اين شاهان بزرگ بيش همكاري با نخبگان محلي بود، كه به آن
اند، به كوشش برخاستند تا  هاي موجود آمده ر شوند كه به قصد زيرورو كردن قلمروهاي پادشاهي و جامعهلباس بيگانگاني ظاه

هاي اقوام مغلوب  ها و رسوم محلي را در همه جا، براي دراز مدت، از آنِ خود كنند و در كسوت پشتيبانان معابد و محراب سنت
ي جديد و قدرت  داد تا در دستگاه حاكمه رهاي تصرف شده نيز امكان ميدر آيند. به موازات آن، اين راهبرد به سرآمدان كشو

 ). ٢٠٣: ١٣٧٧مسلط امپراتوري جايي براي خود بيابند (بريان، 

ي حاكم پارسي و هم حفظ  طبقه- هاي ساختاري و سازماني اين شاهنشاهي هم وجود يك قوم رسد يكي از ويژگي به نظر مي
ي  طبقه- )؛ مفهوم قوم٢٠٣، ٣ج ، ١٣٨٨ر درون يك تشكل سياسي واحد است (بريان، فرهنگي د- هاي سياسي و قومي تفاوت

ي توليد  شيوه«حاكم كاملاً سازگار است با مفهوم ديگري كه تمام ارزش كاربردي خود را حفظ كرده است، يعني مفهوم 
هاي مغلوب و مفتوح را جذب و كوشيدند نخبگان كشور ). درست است كه پارسيان مي٢٠٤گزاري) (همان،  (يا خراج» آسيايي

شد، نيز  ي سرنوشت شاهان مغلوب كه با بزرگواري با ايشان رفتار مي هوادار خود كنند، چه بسا معناي سخنان هرودوت درباره
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ي انتقال از قدرت پيشين به خود را با نرمي و آرامش سازمان  داد تا مرحله همين باشد. اين سياست به شاهان بزرگ امكان مي
  ).٢٥٢(همان،  دهند

هاي محلي؛ تمركز يا عدم تمركز. اين دو واقعيت كه رسماً و ظاهراً با يكديگر متضادند، در كنار  قدرت مركزي يا خودمختاري
). در ٣٢: ١ج ، ١٣٨٨اند (بريان،  هاي خاص هر منطقه وجود داشته يكديگر و پيوسته در تمام مناطق شاهنشاهي و به شيوه

اداري - گاه در قالب سياسي ها، به رغم عموميت نظام شهربي، هيچ ها و جمعيت مجموع سرزمين درون مرزهاي شاهنشاهي،
اند؛ بلكه، برعكس، هخامنشيان به ساختارهاي سياسي هر منطقه كه عمر تاريخي طولاني  كرده يكساني قرار نداشته و عمل نمي

ي  شهرها يا جماعت مذهبي بر اساس معابد، اجازه-يا دولتهاي شاهي  اند از قلمروهاي فرمانروايي قومي گرفته تا سلسله داشته
ي خودمختاري  بود كه ماهرانه دو پديده» صلح هخامنشي«)، ضمناً بايد تصريح كرد كه همين ٣٣اند (همان،  ي حيات داده ادامه

اداري هخامنشي در برابر داخلي و مهار و نظارت پادشاهي را با هم هماهنگ ساخت، از اين ديدگاه بجاست بيافزاييم كه دستگاه 
)، دستگاه اداري پارس در ٣٥كرد (همان،  گونه ترجيح عقيدتي پيروي نمي هاي محلي از هيچ سياسي قدرت-سازمان اجتماعي

صدد مداخله مستقيم در امور داخلي انواع ديگر جماعتي كه وجودشان را به رسميت پذيرفته بود نيز نبود، مگر آنكه ضرورت 
كرد؛ مذهب به عنوان مذهب، در بيرون از افق فكري دستگاه اداري پارسيان بود. در  دار به چنين كاري ميحفظ نظم آن را وا

هاي گوناگوني مطرح بودند  ، بلكه تنها جمعيت»كژدين«معنا داشت و نه » دين راست«شاهنشاهيِ شاه بزرگ از لحاظ اداري نه 
شد و تا جايي كه آرامش و آسايش  مداراي فراواني نشان داده مي ي آنان كه به خاطر آرامش قلمرو شاهنشاهي نسبت به همه

). شاهان هخامنشي براي جلب اتحاد و ٣٦ديد دولت به اعتقادات مذهبي كسي كاري نداشت (همان،  اي نمي عمومي لطمه
يت خاص خود برقرار هاي داخلي و حاكم پذيري را ميان قدرت كوشيدند تا سير انتقالي آرام و انعطاف همكاري نخبگان محلي مي

سازند. اين دقيقاً همان راهبرد عقيدتي بود كه بعداً اسكندر نيز در شاهنشاهي هخامنشي كه خود فتح كرده بود در پيش گرفت 
  ).٤٨(همان، 

انگيز است  روي هم رفته نظام هخامنشي با مخالفت و مقاومت چنداني روبرو نبود و با اعمال فشاري كه ناچيزي آن حيرت 
هاي  يافت دويست سال پايدار بماند. اين توفيق عمدتاً مرهون سياست آزادمنشانه و عدم مداخله هخامنشيان در امور ملت توفيق

هاي آشوري و نوبابليان كه جانشين آشوريان شدند  هاي دولت اي مطبوع و دلپذير با سياست تابعه بود. شيوه و روشي كه به گونه
اي كه جلوگاه روش و شيوه مبتني بر عطوفت و تساهل هخامنشيان شد همين  ماب آبگينه). سي٨: ١٣٧٨ي، ب نيتوتضاد داشت (

سياست ظالمانه و خشن آشوريان بود. سياستي كه متضمن نابودي هويت فرهنگي ملل به انقياد درآمده بود. كوروش دوم و 
هاي  هنگ ملل تابعه و آنچه در سرزمينجانشينان او قصد داشتند با به حداقل رساندن دخالت دستگاه اداري هخامنشي در فر

ي ياگوناگون مرسوم بود اطاعت از قوانين و مقرارات پارسيان را براي اقوام و مردم زير دست قابل تحمل سازند. چون پاي جغراف
اي مستلزم مجاز دانستن حد اعلاي ممكن خودمختاري بود و خودداري  آمد پياده كردن چنين سياست و شيوه اداري پيش مي

هاي اعزامي از دربار شاهنشاهي هخامنشي  السلطنه هاي مستقلي كه اكنون توسط نايب از اعمال تغييرات در مرزهاي دولت
پرداختند  هاي مقرر را مي هاي تابع هخامنشيان آرام بودند و ماليات ). تا زماني كه ملت١٠شد (همان،  ها) اداره مي (ساتراپ

گذاشتند تا بر  كرد و مردم را به حال خود وا مي در امور محلي و فرهنگي پرهيز مي دستگاه اداري دولت هخامنشي از دخالت
هاي قومي و ديني خود عمل كنند. مديران دستگاه دولت در صبر و بردباري و فرو نشاندن خشم خويش، حتي به  طبق سنت

  ).١١همان، دست بودند ( دار و دشمنان سابق، توانا و چيره هنگام طرف بودن با ياغيان پيشينه
هاي صورت گرفته در مراكز  ها و كاوش هاي آن امروزه درك ما از زندگي تحت حكومت هخامنشيان در آناتولي اساساً از مقبره

با ورود هخامنشيان  ).Grave & Other, 2016: 791ها همچون: گورديون، سارد و داسكيليون است ( مهم سياسي و اقتصادي آن
اي به منطقه ديگر متفاوت بود. در برخي  ها در آناتولي از منطقه هاي حكمراني آن ها هستيم، شيوه نشاهد تغييراتي در اين تدفي

ها نشده است و در برخي مناطق ديگر رفتارهاي  شناسي وجود دارد كه در هيچ متني صحبتي از آن هاي باستان مناطق يافته
در شواهد، تصوير قابل توجه و سازگاري كه از حكومت با چنين عدم يكنواختي ها فقط در متون تاريخي آمده است.  آن

 :Dusinberre, 2013(مدل اقتدار و خودمختاري آناتوليان زير چتر اقتدار هخامنشيان است  توان به دست آورد، هخامنشي مي

رس، اشراف محلي پا حكومتها افزايش و توسعه يافته است. با آغاز  ي آناتولي تنوع تدفين با تسلط هخامنشيان در منطقه .)81
 كهدهند،  و... را توسعه مي تابوتيهاي خانگي،  اي، مقبره هاي ستوني، مقابر صخره ها از جمله مقبره به تدريج انواع مقبره
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اين  ).Salihoğlu & özbayractar, 2018: 133(گوي نياز و ميل جديد نمايندگان امپراتوري شرقي در آناتولي بود  پاسخ

ساتراپ  اًاشخاص پارسي از جمله اتوفراداتس كه صراحت هاي تدفيني خود را ادامه دهند و حتي شيوه ندداشتاجازه نمايندگان 
  .قبري يادماني به شيوه ليكيايي براي خود بنا كرده استنيز  استپارس 

هخامنشي بر ساير  نفوذ فرهنگي پارسيبه معني توان  را مي »ايرانيزه«بينيم؛  شدن هنر را مي» ايرانيزه«روي مقابر اين دوران 
ي اساسي كه بايد به آن توجه شود،  شود، بيان كرد، اما نكته مردم كه منجر به پذيرش و سازگاري با صفات فرهنگي پارسي مي

 متقابل بوده تأثيرات بلكههاي فرهنگي است. بايد گفت ايرانيزه شدن يك روند فرهنگ پذيري يك طرفه نبوده؛  سازگاري ويژگي
مشاهده كرد.  يهنر و سياسي اجتماعي، يساختارها در و ي هخامنشيامپراطور ي هيحاش در توان مي را تتاثيرا اين. است

ي محلي دهايتقلمند به پرورش  شاهان علاقه الگوبرداري از اين ساختارها بر عهده خود اشراف محلي بوده است، به طور قطع شاه
داده است، درست مانند آنچه در هنر درباري پارس  ها، نشان مي ساتراپبوده، زيرا از اين طريق نفوذ خود بر مردم محلي را در 

كه  آناتوليايي-پارسيو  پارسي- يونانياين موضوع موازي است با اصطلاحات جديدي همچون  ).Wright, 2002: 2-4( وجود دارد
ز از پژوهشگران و پيشگامان در خصوص آن مقالات و كتبي نوشته شده است؛ يورگن بورخاد و برونو جيكوبهاي اخير  در سال

ها تعداد زيادي از پژوهشگران عناصر فرهنگ مادي آناتولي غربي هخامنشي را  استفاده از اين اصطلاح بودند كه به دنبال آن
شناسي در آناتولي بوده  هاي باستان ي تحقيقاتي اين دانشمندان روي مقابر سلطنتي و ديگر يافته مطالعه كردند، تمركز عمده

، ٢٠١٣هاي آناتولي در سال  ي خود روي مقبره ). اليزابت باگوان در مطالعهDraycott, 2008: 1-3 & Baughan, 2010: 31است (
هاي نقاشي شده و غيره  ها، تزئينات مقبره، لباس نگاري ها، شمايل هاي قبر، وسايل لوكس، نيمكت اشيا گوناگون همچون پيشكش

متناسب با سبك كه  )Elise Rice, 2016: 34(داند  شاهي ايران و يا محلي آناتولي مياي از هويت شاهن هاي بالقوه را نشانه
 زندگي نخبگان دوره پارسي بوده است.

دهد، اما تشخيص قوميت  ها بهترين نتايج ممكن را نشان مي نگاري از هنرهاي تدفين آناتولي از نظر تعداد يافته شمايل
ي كلاسيك اوضاع تغيير كرد و به  در حالي كه در اواخر دوره باستان و اوايل دوره هاي افراد هميشه امكان پذير نيست. چهره

توان تا حدي به عنوان  تاريخي عناصري همچون لباس، مدلِ مو، لوازم جانبي، تسليحات و تجهيزات را مي-دليل وقايع اجتماعي
برخلاف -ها لي، پارسيان و عناصر فرهنگي آنيك نشان با منشأ قومي در هنر آناتولي، تشخيص داد. روي نقوش مقابر آناتو

هاي نظامي در خطوط  . هويتق. مشدند. در نيمه اول قرن پنجم  تري ترسيم مي معمولاً با ديد مثبت-ها يونانيان و صفات آن
و لايه به ها را در يك مدل د داد و هويت آن ها را از فرهنگ مربوط به يونان فاصله مي مختلف پيكربندي شده بود، كه آناتولي

  ).Nováková, 2017: 16كرد ( صورتي كه پارسيان در رأس بودند، تعريف مي
آمد، كه به معناي قدرت  ها پيش در خاورميانه يك فعاليت رسمي مهم به حساب مي هاي سلطنتي از مدت شكار در پارك

وان وضعيت اشرافي در قرن ششم قبل از پادشاهان و شاهزادگان بود. در آناتولي غربي و شمايل نگاري يونان صحنه شكار به عن
پوشاني را از طريق  ). در تمِ نقوش قبور سازگاري و همŠmotláková, 2014: 40شود ( ميلاد و بعد از آن است كه ظاهر مي

ن توان مشاهده كرد؛ كه اي شود مي ناميده مي» ضيافت«ها و مخصوصاً آنچه معمولاً يك صحنه  هاي: سواران، شكار، كاروان صحنه
هاي شكار و  نگاري شمايل، )Draycott, 2016: 25آورد ( ي هخامنشي را به ياد مي هايي محبوب در دوره تركيبات به نوعي صحنه

ي هخامنشيان برتري و برجستگي يافتند، شكارچيان و جنگاوران  پيكار دو مضمون مرتبط با هم بودند كه به ويژه در دوره
). اين ٢٥٣: ١٣٩٢كاپتان، كنند ( ك شيوه به جانوران درنده و دشمنان حمله ميهاي سواري پارسي با ي همگي با لباس

ي  غربي گويا برخي از آداب و رسوم و نمادهاي هخامنشيان را پس از ميانه دهند كه نخبگان شمال هاي تدفيني نشان مي يادمان
از آن است، كه ميزان معيني از پارسي مآبي در ها حاكي  اند، به طور كلي يافته تر پذيرفته به نحوي تدريجي ق. مي پنجم  سده

شود  ديده مي ق. مي چهارم  ي دوم سده پنجم و اوايل سده به ويژه در نيمه ق. م ٤٨٠ي بالاي جامعه پس از دهه  ميان لايه
ا پوشش هاي ديگر ما شاهد آن هستيم كه افرادي ب ها اصلي پارسي دارند، در برخي نمونه در واقع اين صحنه). ٢٥٤(همان، 

اي تركه به دست دارند و در مقابل  اي پوشانده و دسته شان را با پارچه ها دهان آورند، آن پارسي مراسمي مذهبي را به جاي مي
: ١٣٨٥ها سر حيوانات قرباني شده قرار دارد، اين نوع مراسم و وسايل مربوط به آن با اوستا كاملاً مطابقت دارد (بريان،  آن

هاي پارسي و اجزاي تشكيل  ها بايد گفت معمولاً پارچه ها و ساير انواع تدفين پوشش ظاهر شده در استل). در خصوص نوع ٣٧٧
در ابتدا با پارسيان ارتباط داشتند، هم در آناتولي و هم در يونان، اما به تدريج ارتباط  و ...ي آن مانند كانديس، باشليق  دهنده
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و لباس و لوازم جانبي به ابزاري جديد براي بيان تبديل شد كه بايد در بستر آن ها از بين رفت  مستقيم با خاستگاه قومي آن
درك شود. در حالي كه يونانيان از اين نوع پوشش براي شناسايي يك غير يوناني، بربر، ابتدا به معناي خنثي و سپس منفي 

ي اجتماعي است و به عنوان نمادي از  ودن مرتبهكه نماد بالا ب ،ها را در قالب عناصر شخصي ها آن كردند، آناتولي استفاده مي
گرا در مد، عادات غذايي، كالاهاي  هاي متمايز پارسي كردند. به همين ترتيب، اين گرايش اقتدار و درجه سلطنتي، استفاده مي

يونان  شهرهايدولت ي بالا در آناتولي و برخي از  ي جامعه از طبقه لوكس از هر نوع و حتي در معماري، در محافل برجسته
  ). Nováková, 2017: 17( مشهود بود

ي اين فرصت را كمي پارسيان، فقط گروه  ترين بناهاي يادبود آناتولي هخامنشي بودند كه تا پيش از دوره ها محبوب مقبره
منزلت خود را نشان ها قدرت و  اي بودند تا برخي از طريق بناي آن داشتند تا مقابري اينچنيني داشته باشند و شايد مقابر وسيله

دادند تا  آناتوليايي ترجيح مي-دهند. به دنبال فتح سريع آناتولي به دست پارسيان اين شرايط تغيير كرد. اشراف ايراني
هاي با شكوه و تزئين شده در انواع مختلف محلي را تا حد زيادي داشته باشند. همانطور كه گفته شد پيش از تسخير  مقبره

اي، گورهاي گودالي و تابوت استفاده شده بود، اما در دوره  هاي صخره ان، از گورهاي تومولوسي، مقبرهآناتولي توسط پارسي
ي جديدي براي اشراف غير سلطنتي بود كه به  پارسي انواع مختلف تدفين گسترش و توسعه يافت. تدفين در آرامگاه گزينه

توان گفت در آناتولي هخامنشي ساختار هنر  مي. )Umut dulun, 2019: 3(اي اصلي براي اشراف ثروتمند تبديل شده بود  گزينه
و ادغام آن، با موضوعات مرگ همه به عنوان ابزاري قدرتمند و ظريف براي هويت، اقتدار و خودمختاري در اين سرزمين بوده 

  ).Dusinberre, 2013: 206است (
ها  هاي پارسي در آن هايي وجود دارد كه گاهي نام اتولي كتيبههمچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه روي برخي از قبور در آن

اند روشن نيست. شايد بسياري از  هاي پارسي بر خود گذاشته يا داشته قابل مشاهده است؛ دلايل اينكه چرا شهرياران آناتولي نام
بديهي در نظر بگيريم، زيرا در برخي توانيم اين فرض را امري  اند، اما نمي هاي پارسي پيوندهاي خوني داشته آنان با خاندان

). ١٥٥: ١٣٨٨هاي پارسي به عنوان ژستي سياسي نسبت به اربابان پارسي انتخاب شده باشد (سكوندا،  ها ممكن است نام نمونه
كنيم، كه افرادي كه اين اسامي را  ي پارسي برخورد مي به وجود تعداد زيادي اسامي با ريشه ق. م ٤٠٠در اين خصوص از 

). در اين خصوص بايد گفت كه در اين ٦٩: ١٣٩٢اند (ماركشتينر،  اند همگي از شهربانان بسيار مهم در اين دوره بوده تهداش
ها  هاي اين كتيبه ها به طرق مختلفي تأثيرات حكومت هخامنشي بر آناتولي قابل اثبات و تحليل است. در قطعات و مرثيه كتيبه

ري، عطوفت و سخاوتندي اشاره شده كه اين خصايص در اشعار و همچنين فلسفه همواره به خصوصيات ورزشكاري، جنگاو
هاي  ها به زبان تر اين كتيبه بيش). ٧١كرده است (همان،  زندگي سرداران هخامنشي نيز بيان شده و نقش مهمي را ايفا مي

توان  دهد كه مي يگر به زبان يوناني نشان ميآرامي) هستند و البته چند كتيبه د-مختلف (ليكيايي، ليديايي و يا دو زبانه ليديايي
هاي مقابر تبديل به تكراري غني از چندين ميراث قومي  اين زبان را نيز نوشت. به اين ترتيب استفاده از چندين زبان در كتيبه

تأييدي بر  اين موضوع مهر)، Dusinberre, 2013: 161ي هخامنشيان دارد (شيآزاداندشود كه نشان از گستردگي قدرت و  مي
زمان با حكومت  جوي هخامنشيان است كه با توجه به پرسش پژوهش بايد گفت هم اي و رفتار مصالحه تعاملات بين منطقه

هاي كهن و متنوع به بقا، توسعه و  چند قطبي شكل گرفت كه در آن فرهنگ» امپراتوري جهاني«هخامنشيان نوع جديدي از 
دادند، بنابراين اين رويكرد متنوع در همه مظاهر قدرت، از  بزرگ هخامنشي ادامه مي تعامل با يكديگر تحت حمايت پادشاهان

ها گرفته تا هنر درباري منعكس شده است، كه رويكرد ذاتي آن هرگز ايجاد وحشت نيست، بلكه در نظم و صلحي كه  كتيبه
دهد كه در  نشان مي ها ). يافتهCastelluccia, 2019: 59(سلطه پادشاه بزرگ تحميل كرده بود و او ضامن آن بود، نهفته بود 

رسد در  كردند. به نظر مي هاي بسيار متفاوت در امپراتوري هخامنشي كنار هم زندگي مي جوامعي با فرهنگ ق. م ٤- ٦قرون 
اند؛ اما  هاي گذشته نيز همچنان حفظ شده هاي دوره يكديگر آميخته شده و در اين روند فرهنگها در  اين دوران همه فرهنگ

هاي زيادي را بر آناتولي تحميل نكرد. نظم موجود در منطقه آناتولي حتي در پرتو متون كهن  فرهنگ پارسي/هخامنشي تحريم
توان گفت كه  شي چندان به منطقه نفوذ نكرده است. ميي پارسي/هخامن شناسي، نشان از آن دارد كه سلسله و بقاياي باستان

 ,Tosun & Othersها با استفاده از شكاف اقتدار و تنش بين قبايل در آناتولي، سلطه را به نفع خود تبديل كرده بودند ( آن

2021: 114.(  
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  گيري نتيجه 

هاي مقابر سلطنتي در سرزمين آناتولي طي  نهمطالعه و تحقيق حاضر روي مقابر سلطنتي آناتولي منجر به ارزيابي انواع گو
تر آشنا  دوران امپراتوري هخامنشيان شد تا از اين طريق بتوان با ساختارهاي سياسي و اداري هخامنشيان در اين سرزمين بيش

ي تاريخي  شناسي در ايران و آناتولي، موجب تحولات بسياري در بازسازي اين دوره هاي باستان شد. در دو قرن گذشته فعاليت
اند، در حالي كه از بقاياي تدفين تا حد زيادي  شده است. در اين راستا، معمولاً بقاياي معماري هميشه در مركز توجه قرار داشته

اند، اما به  هاي تاريخي قبلاً كاوش و مستند شده شده است. در آناتولي بسياري از مقابر سلطنتي و ساير گورستان غفلت مي
اي سياسي و اداري اين دوره اطلاعاتي به چاپ رسيده است. به عبارت ديگر، اين مقابر هرگز به صورت ندرت از ساختاره

تر از گذشته تا حد  ي تصويري واضح ها در ارائه اجتماعي مطالعه نشده بودند و پتانسيل آن-جداگانه به عنوان يك پديده فرهنگي
-هاي اجتماعي طنتي به عنوان يك منبع ارزشمند براي بازسازي جنبهزيادي دست كم گرفته شده بود. در اين پژوهش مقابر سل

بندي مقابر سلطنتي در طول  فرهنگي، مذهبي و سياسي هخامنشيان در سرزمين آناتولي مطالعه شدند، همچنين انواع طبقه
ها ارائه شود. اهميت  آن اين دوران ارزشمند تاريخي توصيف و ارزيابي شد، همواره سعي برآن بود تا تجزيه و تحليل دقيقي از

ي ديدگاه جديدي براي درك بهتر تحولات مذهبي، فرهنگي و اجتماعي در آناتولي هخامنشي بود.  تر در ارائه اين مطالعه بيش
دهد كه رفتار فكري اشراف و نخبگان آناتولي، در كنار اعتقادات مذهبي، عمدتاً تحت تأثير نوسانات  نتايج به وضوح نشان مي

ز بوده است، همچنين انواع قبور كه تا پيش از ورود هخامنشيان در سرزمين آناتولي وجود داشته از نظر كميت سياسي ني
ي گذشته با تغييراتي جزيي ادامه داشته است كه اين موضوع به موازات صلح پارسي، آزادي  افزايش يافته و همچنان به شيوه

مذهبي آنان با ساير -ي سياسيرفتارهاامنشي بوده است و آنچه را كه از ي مذهبي در سرتاسر امپراتوري هخرفتارهاانديشه و 
  ملل در متون كلاسيك و ساير متون تا به امروز بيان شده روي مواد فرهنگي نيز به خوبي هويدا و قابل رديابي است.

  
  گزاري سپاس 

زمان با حكومت هخامنشيان  در حوزه آناتولي همآيين تدفين «ي كارشناسي ارشد با عنوان  اين مقاله استخراج شده از پايان نامه
دفاع شده است. بنابراين نگارندگان از دانشگاه  ١٤٠٠است كه در دانشگاه تربيت مدرس در سال » با تمركز بر مقابر سلطنتي

  كنند. تربيت مدرس كه فرصت چنين پژوهشي را فراهم كرد قدرداني مي
  

  ها نوشت پي

  .٤٦-٩٠هرودوت، كتاب يك، بند .  -١
٢- Alacahöyük  
  .www.ktb.gov.trبرداشت شده از سايت  -٣
٤- Göynüş  

٥- Köynüş  
  .www.kampharita.comيت برداشت شده از سا -٦
٧- Yılantaş  
  .www.turkisharchaeonews.neبرداشت شده از سايت  -٨
٩- Afyon  

١٠- Eskişehir  
١١- Kiitahya  
١٢- Kline هاي حكاكي شده روي سنگ). (تختخواب  
١٣- Yapildak  
١٤- Meoni  
  .شدند يمو از سنگ ساخته يي كه مخصوص تشييع جنازه بودند ها تختخوابيا  (كاناپه) ها مكتين -١٥
١٦- Phokaia  
  .www.en.wikipedia.orgبرداشت شده از سايت  -١٧
١٨- Meydancık Kale  
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  هاي هخامنشيان در آناتولي بود. در مركز ليكيا قرار داشت و ليكيا يكي از ساتراپيخانتوس  -١٩
  شود. اي معدني نرمي كه براي تراشيدن مناسب است و به صورت پودر گچ فرآوري مي ماده -٢٠
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